درسنامه (2)
استاد: دکترمنوچهر محمدی
1- علل بروز جنگ جهانی دوم چه بود؟ 
در جنگ جهانی دوم متحدین (آلمان، ایتالیا و ژاپن)، متفقین (انگلیس، روسیه، آمریکا، فرانسه) بودند. 
مارکسیست: ناشی از رقابت های اقتصادی نظام سرمایه داری است. زمانی که به رشد می رسد، به دنبال استعمار سایر کشورها به ویژه نظام کارگزان، منابع و مواد خام میره. 
زمانیکه از لنین می پرسن چرا پشتیبانی مارکس در قرن بیستم تحقق پیدا نکرد در جواب گفت؟ سرمایه داری به وجود آمد تا بحران های داخل رو به خارج ببرن تا امکانات و منابع دیگران را تصرف کنند. 
لیبرال: ناشی از وجود دولت ها و سرزمین و کشورهای جداگانه و متمایز است. وقتی سرزمینی جدا باشه استملاک منافع به وجود می آید و ضد و خورد و درگیری نیز شکل می گیرد. حاکمیت دولت ها هم نیز وجود ندارد که اگر دولتی خطا کرد، تنبیه شود. 
وقتی دولتی جداگانه تشکیل شد، تفاوت در داشتن منابع موجب بروز جنگ می گردد. 
رئالیست: برهم خوردن تعادل قوا موجب جنگ می شود. تا زمانیکه بین دولت و کل نظام جهانی تعادل قوا وجود داشته باشه جنگ رخ نمی دهد اما هرزمان که دولتی قدرتی بیشتری به دست آورد، و به دنبال قدرت طلبی باشد، جنگ اتفاق خواهد افتاد. 
نازی: معتقدند که ژرمن ها بعنوان نژاد برتر این حق و دارند که فضای کافی برای جنگ داشته باشد لذا، می توانن به سایر نژاد ها حمله کنند. 
*نژاد آریایی از دو نژاد 1) هد-اروپایی و هندی تشکیل شده است. 
* در طول جنگ جهانی دوم 50 میلیون نفر نابود شدند. 
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ویلسون، رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد ایجاد جامعه ملل را رد کرد تا یک نوع حکومت فدرال جهانی به وجود آورد و هرکسی که تخلف کرد را تنبیه کند. البته آمریکا خودش وارد آن نشد. 
برای جلوگیری از بروز جنگ 3 نظریه وجود دارد: 
1) لیبرال: حاکمیت جهانی باشد تا خلع سلاح عمومی شکل بگیرد و فقط دولت جهانی مسلح باشد. 
2) ابر قدرت ها: شیطنت های دولت های کوچکتر باعث بروز جنگ می شود. مثال  Brothers)): اگر برادر کوچکتر خطایی کرد، برادر بزرگتر می تواند آنرا تنبیه کند. پس ما این حق و دارم که هرکسی که خواست نظام جهانی را برهم بزند، تنبیه کنیم. 
3) تعادل قوا: نه حکومت جهانی می تواند صلح و پایدار کند نه برادران بزرگتر! بلکه فقط تعادل قوا این امر را انجام می دهد. 
4) سازمان ملل: ترکیبی از نظریه 1 و 2 را بیان کرده است. یعنی باید جهان خلع سلاح شود و هرکسی که خطا کرد، تنبیه شود. 

*زمانی صلح میشه که جنگ بین کمونیست ها و نظام سرمایه داری در جهان کاملاً نابود شود. 
*روسیه شوروی آن زمان ضعیف بود و نمی تونست در مقابل آمریکا ایستادگی کند بنابراین حالت خنثی و بی ارزش و بدون اثر سازمان ملل را پذیرفت.
چگونه بعد از جنگ جهانی دوم نظام دو قطبی به وجود آمد؟
جورج کنان، سفیر سابق آمریکا در روسیه برای وزارت امور خارجه آمریکا تلگراف ارسال کرد: 
دولت شوروی متجاوز و توسعه طلب است و هدفش اینه که با سرعت هر چه بیشتر تمام اهداف و ایدوئولوژی خودش را در سراسر جهان گسترش دهد. و همچنین قصد دارد امپراطوری خود را نیز، توسعه  بدهد. 
باتوجه به صنعتی که اروپا  بعد از  جنگ جهانی دوم به دست آورده است، به زودی کل اروپا را کمونیسم فرا خواهد گرفت. 
اگر هرچه زودتر سیاستی برای جلوگیری از شوروی تشکیل نشود، این اژدها گسترش پیدا خواهد کرد. بنابراین تئوری «محصور کردن نظامی» (Containment)  تشکیل شد. 
روسیه قدرت خودش در آلمان شرقی، لهستان، چک اسلواکی، بلغارستان، مجارستان و حتی در شمال ایران را محفوظ نگه داشت. 
جورج کنان همچنین گفت: شوروی به زودی یونان، ترکیه و سایر کشور ها رو هم خواهد گرفت. 
· چرچیل: دشمن بعدی ما روسیه شوروی است. اگر می خواهید خطری جامعه جهان غرب را تهدید نکند حساب روسیه را برسید! 
برداشت روس ها از این تلگراف چه بود؟
روسیه در طول 2 الی 3 قرن اخیر همواره مورد تجاوز قرار گرفته و بیشترین خسارت به آن وارد شده است. جنگ جهانی اول و دوم بیش از آنکه سایر کشورها را تخریب کند، به روسیه خسارت وارد کرده است پس روسیه کشوری است که نیاز بهه حریم امنیتی دارد. کشورهای همجوار، حریم امنیتی روسیه هستند پس باید جوری شکل بگیرند که دشمن نتواند به خاک روسیه نفوذ کند. روسیه در این باره 3 برنامه مهم و راهبردی پیش گرفت: 
1) حاکمیت مطلق در منطقه تحت کنترل روسیه و مسلح شدن و تشکیل ارتش قوی
2) ایجاد حریم امنیتی در کشورهای همجوار 
3) حمایت از جنبش های مارکسیستی، مردمی، در سایر کشورهای دنیا به عنوان اینکه محور مارکسیستی در روسیه است و این حق دارد که از احزاب کمونیستی دفاع کند. 

*تا سال 1948 تنها آمریکا بودکه بمب اتم داشت اما در همان سال روسیه نیز بمب اتم را کشف کرد تا این دو کشور به 2 ابر قدرت تبدیل شوند. 



